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تربیتجنسی
رکنفراموششده

تربیتکودکان
تربیت جنسی کودکان بخش مهمی از تربیت 
آنها به شــمار می آید که متأســفانه به دلایل 
مختلفی مورد غفلت واقع می شود. در بسیاری 
از خانواده ها این نگرش نادرســت وجود دارد 
که باید تربیت جنســی کودکان به بعد از سن 
بلوغ موکول شــود؛ درحالی که تربیت جنسی 
دامنه وســیعی دارد که به سن خاصی محدود 
نمی شود و فرایندی است که طی آن نگرش  ها، 
باورها و ارزش ها در کودک شــکل می  گیرد و 
بر موضوعات مهمی مثل روابــط بین فردی و 
عاطفی، صمیمیت، هویت و گرایش جنســی 
او در سنین مختلف تأثیرگذار است. به صورت 
کلی نمی توان زمان دقیقی را برای شروع تربیت 
جنســی کودکان درنظر گرفت؛ زیــرا میزان 
کنجکاوی، دقت و ماجراجویــی هر کودک به 
نسبت دیگری متفاوت است، اما این مسئله نباید 
والدین را در مورد آموزش های جنسی بی تفاوت 
کند. به طور کلی تربیت جنسی کودکان از سنین 
خردسالی آغاز می شــود و در هر مقطع سنی 
باید با زبان مورد پذیرش کودک و نوجوان با او 
صحبت شــود.یکی از مواردی که والدین حین 
آموزش های جنسی باید به صورت آگاهانه به آن 
توجه داشته باشند، این است که قبل از توضیح 
درخصوص کنجکاوی های کودک، درباره اینکه 
چرا این سؤال را می پرســد یا چه چیزی باعث 
شده تا به این سؤال فکر کند با او به آرامی و بدون 
تندی صحبت کنند. والدیــن با پرس و جویی 
دوســتانه می توانند در مورد منشأ کنجکاوی 
کودک خود اطلاع پیدا کنند که ممکن است 
شبکه های اجتماعی، ماهواره ها یا همسالانشان 

باشند.

»نه گفتن« گستاخی و بی ادبی نیست
آموزش جنســی به کودکان یکی از مهم ترین 
روش های محافظت از آنها در مقابل کودک آزاری 
اســت. معمولا کودکان در3ســالگی نسبت به 
بدن خود و جنس مخالف کنجکاو می شــوند. 
در همین ســن آنهــا باید بیاموزنــد که لمس 
کردن انــدام بالای شــانه »لمس خــوب« به 
 شــمار می آید و لمس اندام پایین تر از شــانه
 »لمس بد« نامیده می شود. به کودک بیاموزید 
هیچ یک از اطرافیان و حتــی نزدیکانش اجازه 
لمس بد بدن او را ندارند و حتی در لمس خوب 
هم اگر احساس امنیت و آرامش نداشته باشد، 
باید بدون خجالت و شرم به فرد مقابلش اعتراض 
کند. آموختن این نکته به اطفال، بسیار مهم است 
که »نه گفتن« به درخواســت های ناخوشایند، 
بی ادبی و گستاخی نیست و اگر چنین رفتاری 
داشته باشــد، عاقل، آگاه و باهوش است و مورد 
حمایت و تشــویق والدین قرار می گیرد. بهتر 
است والدین هنگام استحمام کودکان3سال به 
بالا، پوشش داشته باشــند و پیش از واردشدن 
به اتاق کودک، در بزننــد تا محترم بودن حریم 
شخصی افراد را به او بیاموزند. استفاده از بازی 
و زبان کودکانه روش مناســبی بــرای آموزش 
مسائل جنسی است. در بازی می توان به کودک 
یادآوری کرد که داشتن پوشش مناسب در انظار 
عمومی یک قانون است و نباید از آن سرپیچی 
کرد. برای معرفی اندام بدن، عناوین علمی به کار 
ببرید. در سنین بالای6سال، قصه گویی درباره 
زاد و ولد حیوانات و پرندگان، روش مناســبی 
برای بازگویی مسائل جنسی است. والدین نباید 
تصور کنند فرزندانشان از آموزش های جنسی 
بی نیاز هســتند. کودکان اگر در خانواده پاسخ 
کنجکاوی های خود را پیــدا نکنند، در محیط 
بیرون و از منابع ناآگاه اطلاعات نادرستی کسب 
می کنند. در آزارهای جنسی هرگز نباید کودکان 
مقصر جلوه داده شوند. در این موارد اگر کودک 
احساس گناه و تقصیر کند، با بحران های روحی 
مخرب و جدی روبه رو می شــود کــه آثار آن تا 
بزرگســالی از بین نمی رود. اغلب کودک آزاران 
جنسی )پدوفیل ها( برای رســیدن به مقاصد 
شوم خود به زور متوسل نمی شــوند و با فریب 
کودکان، به هدف خود می رســند. به کودکان 
بیاموزید به افراد غریبه و ناشناس اعتماد نکنند و 
هنگام مشاهده لمس بد از سوی اطرافیانشان، با 
فریاد زدن، دیگران را مطلع و محل را ترک کنند.

اوقات فراغت کودک را مدیریت کنید
در فرایند تربیت جنسی، رفتارها و مهارت های 
والدین، کیفیت ارتبــاط والدین با فرزند و روش 
ارائه اطلاعات بسیار مهم است. والدین و مربیان 
باید بدانند که اگر بچه ها در این مورد کنجکاوی 
زیادی دارند دلیل بر غیرمعمول بودن تمایلات 
جنســی آنها نیســت، اما آنچه باید مورد توجه 
قرار دهند، این است که کنجکاوی بچه ها درباره 
غرایز جنسی باید حد و مرز خاصی داشته باشد 
و به اندازه ای پروبال پیدا نکند که زمان زیادی از 
اوقات خود را به کســب اطلاعات در این مورد و 
پرسه زنی در منابع اطلاعاتی مختلف بگذرانند. 
نظارت مستقیم و غیرمستقیم و مدیریت صحیح 
اوقات فراغت کودکان و نوجوانــان آنها را از این 
آســیب حفظ می کند.تربیت جنسی کودکان 
نه تنها آنها را در برابر آسیب های جنسی واکسینه 
می کند، بلکــه در ایجاد ذائقه جنســی صحیح 
آنها در سنین بزرگســالی نقش دارد. بسیاری از 
کودک آزاران برای نخســتین بار با دیدن فیلم یا 
صحنه جنسی نامناسب با این پدیده طبیعی آشنا 
شده اند؛ درصورتی که اگر فردی در سنین کودکی 
با تربیت جنسی مناسب، با غرایز خود آشنا شود، 
ذائقه جنسی ســالمی خواهد داشت و به سوی 

کجروی هایی مانند پدوفیلی کشیده نمی شود.

ساناز فیض اللهییادداشت
روانشناس و روان درمانگر

مجرمانمهرباندرکمینکودکان
روانشناسان می گویند: تابو بودن بازگو کردن آزار جنسی کودکان سبب می شود قربانیان سکوت کنند

مفاهیم »جرم« و »آزار جنســی« سنگین تر از 
آن هستند که در ذهن معصوم کودکان قربانی 
حلاجی شوند، ولی انگار همان حس و تیزهوشی 
کودکانه شــان کفایت می کند کــه درک کنند 
بازگویی جنایت و ظلمی که در حقشــان شده، 
تابو است و محکومند با ســایه شوم این راز تلخ 
سربه مهر عمرشــان را ســر کنند. آنها سال ها 
کوله بــاری از رنج، ترس، اضطراب و احســاس 
تنهایی را روی دوش های کوچک و نحیف شان 
تحمل می کنند، اما وقتی این دمل چرکی ســر 
باز می کند دیگر نمی تواننــد از آوار آن در امان 
بمانند. آثار این جنایت لاپوشانی شده گاهی با 
کابوس ها و ناراحتی های روحی طاقت فرســای 
دوران بزرگسالی، خود را نشان می دهد و گاهی 
از کودکان معصوم قربانی، مجرمانی می سازد که 
از ارتکاب انواع بزهکاری های اجتماعی مانند آزار 
جنسی ســایر کودکان واهمه و پرهیزی ندارند. 
کتمان و تابو بودن آزار جنسی کودکان در جامعه 
سبب شده از فراوانی این آسیب اجتماعی آمار 
موثق و قابل اعتمادی موجود نباشــد، ولی در 
سال های اخیر رسانه ای شدن آزار جنسی آتنا، 
ستایش، کیمیا، اهورا و... که با جرائمی مانند قتل 
و آدم ربایی گره خورده، رشد این آسیب اجتماعی 
را به یکی از نگرانی ها و شوک های روحی جامعه 

تبدیل کرده است:
هنوز هم جرأت ندارد آن روز را به خاطر بیاورد. 
از همه  چیز و همه کس می گوید، جز از ماجرای 
تلخی که آن روز در انباری منزل عمه اش اتفاق 
افتاده اســت؛ حتی کابوس های شبانه اش را که 
سبب شده بیماری »انورزی« در بزرگسالی هم 
رهایش نکند، برای روانپزشک تعریف می کند، 
ولی انگار هیچ یک از گفته هــای او درمانگرش 
را مجاب نمی کند که حقیقــت را تمام و کمال 
گفته اســت. فرید برای خلاص شدن از وسواس 
آزاردهنده و دلشوره های بی دلیل و مداومش به 
روانشناس مراجعه کرده و تا زمانی که از وسواس 
بیمارگونه اش صحبت می کنــد، همه  چیز را با 
حــرارت و موبه مو توضیح می دهــد: »در زمان 
دانش آموزی، مطلبی را کــه کاملا حفظ بودم، 
دوباره و 10بــاره می خواندم. ســاعتی 100بار 
دست هایم را می شویم، ولی باز هم فکر می کنم 
آلوده است... .« روانشناس برای پیداکردن دلیل 
وسواس فرید، 21ســال عمر او را آرام آرام زیر و 
رو می کند. به نظر می رســد او فقط به دنبال راه 
درمان وسواس خود می گردد. روانشناس باز هم 
جلوتر می رود و به اتفاقی می رسد که میل به آزار 
جنسی کودکان را در فرید زنده کرده است. فرید 
تعریف می کند: »پدرم مرد سردی بود و به من 
 توجه نمی کرد. همسر عمه ام کاملا برخلاف پدرم 
اخلاق گرم و مهربانی داشت. نخستین بار که او 
مرا به بهانه برداشتن وسیله ای به انباری خانه اش 
برد و در آغوش گرفت، احســاس کردم او همان 

پدری است که همیشــه آرزویش را داشتم... . 
همسرعمه ام سال ها از من سوء استفاده کرد و مرا 

مورد آزار جنسی قرار داد.« 

برای حفظ راز خود تلاش می کنند
»شیما« هم با آنکه حالا زنی میانسال شده، وقتی 
به روانشناس مراجعه کرد، درباره آن اتفاق حرفی 
نزد و فقــط از ترس، افســردگی و کابوس های 
آزاردهنــده اش گفت. ســاناز فیض اللهی وقتی 
متوجه شــد شــیما هنگام صحبت با دیگران، 
به صورت مداوم و ناخودآگاه ساق پایش را ماساژ 
می دهد، درباره دلیل این رفتارش کنجکاو شد. 
ســرانجام این کنجکاوی از رازی که 45سال بر 
سینه شیما ســنگینی می کرد، پرده برداشت: 
»ســاق پایم آســیب ندیده و درد نمی کند، اما 
وقتی 7ساله بودم، هر بار که مادرم مرا به دایی ام 
می ســپرد...« ســاناز فیض اللهی، روانشناس و 
روان درمانگر است. شــیما و فرید تنها بیماران 
فیض اللهی نیستند که سرچشمه ناراحتی های 
روانی آنها در آزار جنســی دوران کودکی شان 
پنهان بوده است. فیض اللهی می گوید: »معمولا 
قربانیان کودک آزاری جنســی یا کســانی که 
مرتکب کودک آزاری می شوند، برای صحبت و 
مشاوره در این مورد مراجعه نمی کنند و دوست 
ندارند در جلسات مشاوره به این موضوع پرداخته 
شود، اما ناراحتی های روحی و عصبی آنها از آثار 
همین  خاطرات است و بدون ریشه یابی درمان 

نمی شوند.« 

کودک آزاران به سادگی احساس پشیمانی 
نمی کنند

به گفته فیض اللهی بســیاری از افــرادی که در 
کودکی موردسوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند، 
در بزرگســالی گرایشات جنســی آنها منحرف 
می شود و به آزار جنســی کودکان تمایل پیدا 
می کنند. او می گوید: »نمی تــوان ویژگی های 
مشترک و مشــخصی را برای کودک آزاران پیدا 
کــرد، اما اغلب افــرادی که مرتکــب این جرم 

شــده اند، ســابقه اعمال مجرمانه، بزهکاری و 
رفتار ضداجتماعی داشته اند، موادمخدر مصرف 
می کرده انــد و درخانواده ای از هم گســیخته و 
آشوب زده رشــد کرده اند.« در میان گروه های 
مستعد کودک آزاری جنســی افرادی که رفتار 
ضد اجتماعی دارند، در فریب کودکان موفقیت 
بیشــتری به دســت می آورند. این افراد معمولا 
ظاهری طبیعی و حتی گرم و دوست داشــتنی 
دارند، امــا در حوزه های مختلف زندگی شــان 
اختلال و شکســت های پیاپی دیده می شــود. 
دروغگویی، فرار از خانه و مدرســه، دزدی، دعوا 
و نزاع های خیابانی و اعمال غیرقانونی جزئی از 
رفتار افراد ضد اجتماع است. آنها نزد همجنسان 
خود فریبــکار و پرتوقع جلــوه می کنند، ولی 
با چرب زبانــی و هوش کلامی خود به ســادگی 
کودکان و جنــس مخالــف را تحت تأثیر قرار 
می دهند. لاابالی گری جنســی، همسرآزاری و 
کودک آزاری از رفتارهای شایع این افراد است. 
آنها هیچ وقت از اعمال خود پشیمان نمی شوند، 
بلکه رفتارهای وحشیانه خود را با دلایل ساده ای 

مانند بی فکری و بی توجهی توجیه می کنند.

حضور در جمع کــودکان زمینه جرم را مهیا 
می کند

روانپزشکان به افرادی که به صورت مداوم مرتکب 
کودک آزاری جنســی می شــوند، »پدوفیل« 
می گوینــد. دکترمهــدی کریمــی می گوید: 
»پدوفیلی از شایع ترین اختلالات جنسی است 
و به مفهوم نگرش جنســی به کودکان اســت. 
معمولا سن افراد پدوفیل بالاتر از 16سال است و 
قربانیان خود را از میان کودکانی که لااقل5سال 
کوچک تر باشند، انتخاب می کنند.« به گفته این 
روانپزشــک، قربانیان پدوفیلی ها ممکن است 
دختر یا پسر باشــند، ولی انحرافات جنسی در 
مردان شایع تر است و به طور کلی یک تا4درصد 
جامعه به پدوفیلی مبتلا هســتند. او می گوید: 
»دختران 8 تا10ساله بیشتر در معرض خطرند 
و این انحراف الزاما به صــورت برقراری ارتباط 

جنسی نیســت.« برای اینکه به فردی پدوفیل 
گفته شود، باید در دوره ای6ماهه حالات پدوفیلی 
در فرد وجود داشته باشد. افراد پدوفیل در شرایط 
عادی، رفتاری معمولی دارند و با عواملی مانند 
تولد نوزادی جدید و قرار گرفتن در محیط های 
حضور کودکان مانند مــدارس و مهدکودک ها، 

بیماری جنسی آنها تحریک می شود.

روابط زناشــویی ســرد عامل بروز حالات 
پدوفیلی 

برخی از روانپزشکان غربی معتقدند ویژگی های 
ژنتیک در بروز حــالات پدوفیلی نقــش دارند. 
دکتر کریمی درباره ایــن نظریه می گوید: »فقط 
در بیماری های روانی اســکیزوفرنی و دوقطبی 
نقش وراثت و ژنتیک ثابت شــده، امــا در مورد 
بیماری های روانــی دیگر ماننــد پدوفیلی این 
نظریه به اثبات نرســیده اســت. البته تحقیقات 
نشان داده قســمت هایی از مغز )قسمت فرونتال 
و تمپرال( افــراد پدوفیل هنــگام برانگیختگی 
غرایز جنســی، فعالیت غیرطبیعــی دارند.« او 
نداشتن شریک جنسی مناسب و روابط زناشویی 
سرد را از دلایل بروز پدیده پدوفیلی نام می برد و 
می گوید: »در خانواده های پرجمعیت که فرزندان 
اتاق خواب مشــترک دارند، امکان بروز حالات 
بیمارگونه جنسی بیشتر می شود.« این روانپزشک 
درباره روش انتخاب قربانیان پدوفیلی می گوید: 
»گروهی از پدوفیل ها ترجیــح می دهند قربانی 
یکی از نزدیکان و آشنایان باشد که به آنها پدوفیل 
انحصاری گفته می شود. تعدادی از پدوفیل ها هم 
قربانی را از کودکان غریبــه انتخاب می کنند که 
پدوفیــل غیرانحصاری نامیده می شــوند. در هر 
دو نوع انتخاب قربانــی، به وجود مکانی نزدیک و 
در دســترس برای ارتکاب جرم توجه می شود و 
موقعیت مکانی محل بروز جرم در تصمیم گیری و 

انتخاب آنها نقش زیادی دارد.« 

قوانین حمایت از کودکان پیشگیرانه نیستند
دکتر کریمی ترس و اضطراب دائمی، افسردگی، 

اقدام به خودکشــی های مکرر، افــت عملکرد 
شــغلی، ناموفق بودن در تربیت فرزند و روابط 
خانوادگــی، متزلزل بــودن پیوند زناشــویی 
و گرایــش به ســوء مصرف مشــروبات الکلی و 
مواد مخدر را از پیامدهای آزار جنســی کودکان 
یا مورد آزار قرار گرفتن در خردســالی می داند. 
کریمی می گوید: »افراد پدوفیــل قابل درمان 
هستند و مصاحبه های بالینی توسط روانشناس 
و روانپزشــک، دارودرمانــی و خانواده درمانی 
از روش هــای درمان بیماری پدوفیل اســت.« 
ناکارایی قوانین حمایت از کــودکان، از دلایل 
مهم رشد کودک آزاری جنســی است. مونیکا 
نادی، وکیل پایه یک دادگســتری و از وکلای 
انجمــن حمایت از حقــوق کودکان اســت. او 
می گوید: »در قوانین مربوط بــه کودک آزاری 
جنسی که در سال1381 تصویب شده، خلأهای 
قانونی قابل توجهی وجــود دارد و اثبات جرم با 
محدودیت هایی روبه روست. در قوانین قضایی 
مربوط به آزار جنسی کودکان، اگر جرم لواط یا 
تجاوز جنسی ثابت شود، شخص به اعدام محکوم 
می شــود؛ در غیر این صورت فقط به داشــتن 
روابط نامشروع متهم می شــود که مجازات آن 
100ضربه شلاق است؛ یعنی جرمی که در حد 
فاصل این جرائم قرار می گیرد، در این قانون دیده 

نشده است.« 

راه های گریز از مجازات باز است
نــادی، پرونده های کــودک آزاری بســیاری را 
پیگیری کرده است. او می گوید: »از دیگر موانع 
قانونی کودک آزاری جنسی، قرار گرفتن آن در 
شمار جرائمی اســت که برای اثبات آن به ادله 
شرعی شامل4بار اقرار، 4شاهد و علم قاضی نیاز 
است. در موارد زیادی علم قاضی به وجود نمی آید 
و کودک آزار محکوم نمی شــود. نمونه این موارد 
در یکی از پرونده های ســال1388 اتفاق افتاد. 
در این پرونده مادر پسر6ســاله اش را به دختر و 
دامادش می سپارد و به محل کارش می رود. داماد 
و دخترش که اعتیاد شدید داشتند، هر روز بارها 
کودک را با سیگار می سوزاندند و به عنوان صفحه 
دارت به بازی می گرفتند و بعد داماد معتاد او را 
مورد آزار جنسی شدید قرار می داد. مادر کودک 
پس از مطلع شــدن از موضوع به کانون حمایت 
از کودکان مراجعه کرد و ما از دامادش شــکایت 
کردیم، ولی به دلیل کافی نبــودن ادله مجازات 
نشد و بی پرواتر از گذشته در مسیر خانه تا مدرسه 
کودک را تهدید و آزار مــی داد. مراحل پیگیری 
این پرونده10سال به طول انجامید و درحالی که 
کودک آســیب دیده یک نوجوان16ساله شده 
بود، توانستیم حکم حبس داماد کودک آزار را از 
دادگاه بگیریم، اما کودک از من به عنوان نماینده 
سیستم قضایی که نتوانسته او را حمایت کند و 
حقش را بگیرد، احســاس ترس و دوری دارد. ما 
به قوانینی نیاز داریم که از کودکان آسیب دیده 
 احقاق حق کنــد و برای مجرمــان بازدارندگی

 داشته باشد.« 

مجرمان به درمان نیاز دارند
نادی به پرونده های )آزار جنسی در برخی محیط های آموزشی( چند سال 
اخیر اشاره می کند و می گوید: »  معلم یک روستا دانش آموزانش  را مورد 
آزار قرار داده است، اما فقط از مدرسه این روستا به مدرسه روستای دیگری 
منتقل شده؛ درحالی که باید حق کار در کنار دانش آموزان از این فرد گرفته 
شود.« یکی از موضوعات مهم در بحث کودک آزاری جنسی، بازگشت فرد 
کودک آزار و قربانی آسیب دیده به جامعه با همان شرایط روحی نابسامان و 
آسیب دیده است. این وکیل انجمن حمایت از کودکان معتقد است: »سیستم 
قضایی کشور باید بستر بازگشت فرد آسیب دیده به جامعه را فراهم کند تا 
قربانی و فرد کودک آزار پس از درمان های روان شــناختی شرایط حضور 
سالم در اجتماع را به دست آورند.« افزایش تعداد پرونده های کودک آزاری 
جنسی سبب شــده قانونگذاران لزوم اصلاح و تکمیل قانون حمایت از 
کودکان را بپذیرند.نادی می گوید: »پس از 12سال اجرای قوانین ناکارآمد، 
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس تصویب شده است. در این 
لایحه خلأهای قانونی آزار جنسی کمتر شده و متناسب با جرائم مختلف، 

مجازات تعیین شده است. در این لایحه کودکان در معرض خطر مانند اطفال 
بی سرپرست و بدسرپرست، شناسایی و توسط کارشناسان و روانشناسان 
سازمان های مردم نهاد، بهزیستی و سایر مراجع حمایتی مورد آموزش و 
تربیت جنسی قرار می گیرند. اگر این لایحه تصویب شود، در سیستم قضایی 
کشور تحول قابل توجهی رخ می دهد.« بسیاری از کودک آزاران بالغ نیستند و 
جزو بزرگسالان به شمار نمی آیند. نادی درباره آنها می گوید: »کودک آزاران 
زیر 18سال از پیامدهای قانونی این جرم آگاهی ندارند و خودشان هم آسیب 
روحی جدی می بینند. این گروه از کودکان پس از گذراندن دوران محکومیت 
خود باید تحت درمان روانی قرار بگیرند تا دوباره مرتکب جرم نشوند و زندگی 
ســالمی را در پیش گیرند. قوانین باید بیش از آنکه تنبیهی باشد، اثرات 
پیشگیرانه داشته باشد.« او نداشتن آگاهی جنسی مناسب را از ویژگی های 
قربانیان و کودک آزاران می داند و می گوید: »اغلب قریب به اتفاق شاکیان و 
قربانیان پرونده های کودک آزاری دچار فقر فرهنگی هستند و از اختلافات 

خانوادگی، اعتیاد، فقر اقتصادی و بدسرپرستی رنج می برند.« 
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